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 مقدمه 
طـ  تفسـیر منرضایی اصفهانی،  )ر ک: های تفسیر قرآن، تفسیر علمی است یکی از روش

(  که البته بر ی تفسیر علمی را به عنوان یک ترایش تفسیری مطرح 571/ 2: 5831(، 2قرآن )
هـای  روشمودب،  ؛ 833 :5835های تفسیری،  ها و ترایش روشمهر،  )ر ک: علوی نماینه می

ها از آن، باعـث  (  تنوعِ رویکردهای ایـن روش و ا ـت ن برداشـت237 :5833تفسیر قرآن، 
تیری مختلف و تاهی متعارض مفسـران و انهیمـمنهان مسـلمان نسـبت بـه ایـن روش  موضع

تفسـیر علمـی قـرآن از دیـهتا  مفسـران شـیعه، )ر ک: رضایی اصـفهانی،  تفسیری شه  است
هـای تذشـته در آثـار  رآن در زمانهر چنه توجه بـه بعـه علمـی آیـات قـ؛ (513ـ518: 5833

( امـا در قـرن 521ـ 521: 5821الرسـاال، )ابـوعلی سـینا،  مکتوب ابوعلی سینا وجود داشـته
چهاردهم، مفسران اهتمام زیادی به این روش پیها کردنه تا جایی که تفاسـیری ماننـه الجـواهر 

ر ک: معرفـت، ) اسـت طنطاوی با موضوع تبیین علمـی آیـات در بـین مسـلمانان نگاشـته شه 
 (  112ـ113/ 2 :5153التفسیر والمفسرون فی ثوبه القمیب، 

؛ و مبنایی که در به کارتیری این روش تفسیری دارنه  مفسران و انهیممنهان با توجه به انگیز 
در  رویکردهای مختلفی را در قبال این تفسیر اتخاذ کردنه  بر ی با این عقیـه  کـه همـه چیـز

، جواهر القرآن، )ر ک: غزالی علوم را از قرآن استخراج کننه کردنه همهقرآن وجود دارد، سعی 
(  بعضی دیگر با مسلم پنهاشتن قوانین و نظریات علوم تجربی سعی 11ـ17فصل پنجم:  :تا بی

کردنه، اقـهام بـه  موافقی با آن پیها نمی ها را در قرآن پیها کننه و اتر آیه کردنه، آیات مواف  با آن
از این رو نتیجه کار آنان تطبی  و تحمیل نظریات علمی بر قـرآن کـریم شـه  ؛ ودنهتأویل آیه نم

بر ی دیگر بر این باورنه که مفسر در تفسیر علمی به دنبال به دست آوردن مبانی علوم از قـرآن 
از علوم برای فهم و تبیین بهتر قـرآن براسـاس اصـول محـاور  عق یـی اسـتفاد  که  این یا ،است

 (   512ـ518، 5833تفسیر علمی قرآن از دیهتا  مفسران شیعه، یی اصفهانی، )رضا کنه می
هـای مـوثری  از جمله تفاسیر علمی که در جهت تعهیل روش علمـی در تفسـیر قـرآن تام

الله ناصر مکـارم شـیرازی اسـت  ایـن  آیت نوشته)ترجمه تفسیر نمونه( برداشته، تفسیر الامثل 
و دارا بودن زبان  عربی در بین قرآن پژوهان شیرازی الله مکارم  تفسیر به دلیل جایگا  علمی آیت

ای به تبیین اصول و قواعـه تفسـیرعلمیِ  از این رو از آنجا که مقاله؛ ای است دارای جایگا  ویژ 
 نوشتار حاضر به این موضوع پردا ته است  ؛ به کار رفته در این تفسیر نپردا ته
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مثل نورمگز، مگ ایـران و  های علمی کمور در سایت نگارنه  جویی که و با توجه به جست
البته مقالاتی حـول ؛ ای با این عنوان نگاشته نمه  است یا پایان نامه  ایران داگ انجام داد ، مقاله

تفسـیر و اعجـاز  در زمینـهشیرازی الله مکارم  ها به دیهتا  آیت این موضوع نگاشته شه  و در آن
 ه عبارت است از: علمی به طور مختصر اشار  شه  ک

تفسیر علمی قرآن از دیهتا  مفسران شیعه، نوشته محمهعلی رضایی اصـفهانی  مقاله (الف
ــی  ــلنامه علم ــه در فص ــی شیهـ ک ــال  پژوهم ــی در س ــمار  5833شناس ــفحات  21، ش در ص

رم الله مکـا این مجله به چاپ رسیه  است که در آن نویسنه  در دو صفحه نظر آیت 982ـ941
 شرح داد  است   ایمان مختلف های  کتابز را اشیرازی 

محمـهعلی رضـایی  بررسی چهارد  اعجاز علمی قرآن در تفسـیر نمونـه نوشـته مقاله (ب
، 5815ترویجی قرآن و علـم در سـال ـ اصفهانی و ابراهیم رضایی آدریانی، در فصلنامه علمی 

وعات علمـی را به چاپ رسیه  است که در آن نویسـنه  موضـ 31ـ551در صفحات  53شمار  
 نمایه   که در تفسیر نمونه ادعای اعجاز شه ، ابتها شرح و سپس بررسی می

محمـه مولـوی و  جایگا  تفسـیر علمـی و معیارهـای آن در تفسـیر نمونـه نوشـته مقاله (ج
های علم و دین وابسته به پژوهمگا  علوم انسانی و مطالعات  پژوهش  معصومه  لیلی که مجله

به چـاپ رسـیه  اسـت  در ایـن  587 – 513، شمار  اول در صفحات 5811فرهنگی در سال 
های مختلف را در این زمینـه مطـرح  شناسی و دیهتا  مقاله نویسنه  ابتها تفسیر علمی را مفهوم

امـا ؛ کنه نمود  و سپس چهار معیار برای تفسیر علمی صحیح از دیهتا  تفسیر نمونه مطرح می
بـا ذکـر تعـهاد دوم با ایجاد تمایز بین اصـول و قواعـه تفسـیر علمـی و نخست ، نوشتار حاضر

 ها مصهاقی با آن مقاله تفاوت دارد   ذکر نمونهسوم بیمتری از این قواعه و 

 شناسی مفهوم
تعریف اصط حی تفسیر علمی، تعاریفی از سوی انهیممنهان ارااه شه  است که  در زمینه

ری یتفسـ ،ر علمـییشود  از نظر بر ی تفسـ ها پردا ته می بر ی از آن بررسی و نقهدر ذیل به 
نه و در استخراج علوم مختلف ک م میکقرآن اصط حات علمی را حاهای ه در عبارتکاست 

منـاه  تجهیـه فـی النحـو )ر ک:  ـولی،  هیـنما مـی وشـشکو آرای فلسفی از عبارات قرآن 
البته این تعریـف از دو ؛ (171/ 2: 5835التفسیر والمفسرون، ذهبی، ؛ 237: 5115والب غه، 

 ر علمی مه نظر در این نوشتار تفاوت دارد :یجهت با تفس
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تجربی است و همه علوم از جمله آرای فلسفی های ، اعم از دانش«علم»ف ی  در این تعر5
 تجربی است های  صوص دانش، «تفسیرعلمی»شود، ولی مراد از علم در  می را شامل

ف یـولـی طبـ  تعر ،ر علمی دانسته شـه یاستخراج علوم از قرآن را تفس  در این تعریف 2
ر علمی صحیح آن اسـت یرسه تفس به نظر می؛ ر علمی استیر از تفسیصحیح استخراج علم غ

ترفتـه  کمـکتجربـی  دانـشهای  یافتهها و ح معنا و مقصود آن از داد یات، توضیر آیه در تفسک
ات، یـر آیماننه طرح مباحث علمی ضمن تفس ،اتیاز آشود  از این رو استخراج مطالب علمی 

ری مفسـر یش تفسیرد و ترایکه روکه، بلیشمار آر علمی بهیست تا تفسیر با روش علمی نیتفس
ترفتـه  کمکتجربی های ن است از دانشکز تاهی ممیات نیاست  البته در استخراج علم از آ

 ست ین نیمه چنیشود، ولی هم
 ه از اصط حات علمی در قرآن سخنکری است یتفس ،ر علمییاز نظر بر ی تفس چنین هم

التعبیر  )ر ک: بکری، «نهک می ه و در استخراج علوم مختلف و آرای فلسفی از آن ت شیتو می
را یـز ؛ن تفـاوت داردیمیف پیف در جمله اول با تعرین تعریا؛ (521 :5178الفنی فی القرآن، 

ردن اصـط حات علمـی در عبـارات کمکر از حایعلمی در قرآن غسخن تفتن از اصط حات 
بنـابراین بـا ؛ و اصـط حات علمـی اسـتهایهیقرآن با نظرهای قرآن و مقهور سا تن عبارت

 شود  ز صرن نظر مییف نین تعریان شه از بررسی ایف اول بیتوجه به آنچه در بررسی تعر
هو التفسیو االتویحاولوفیها  و ا»انه که  تفتهر علمیِ واقعی یف تفسیبر ی دیگر نیز در تعر

)ر ک:  «لتمسیاا هماعبفرلتالتقاآنا ىاض ءامفالثبف التعلمایلتکشفاعناسواامونالسوالرالعهوف  
ه کـری اسـت یر علمـی، تفسـیتفسـ؛ (11 :5155التفسیر العلمی للقرآن فی المیزان، ابوحجر، 

رد  اسـت، بفهمـه و کـعلم ثابت نه عبارات قرآن را در پرتو آنچه ک می مفسر در ضمن آن ت ش
علـوم تجربـی « علـم»از ایـن رو اتـر منظـور وی از «  نهکمف کسرّی از اسرار اعجاز قرآن را 

ر کـالبته ذ؛ در این نوشتار است ر علمی مورد نظریف به تفسین تعریتریکف نزدین تعریباشه، ا
مف سری از اسرار کرا یز ؛ف، اضافی استیدر تعر« یلتکشفاعناساامنالسالرالعهف  »جمله 

دانـش های پرتـو یافتـهر علمی و فهـم عبـارات قـرآن در یه از تفسکای است جهیاعجاز قرآن نت
رد  کـر از فهم عبارات قرآن در پرتـو آنچـه علـم اثبـات یگری غیار دکشود و  می تجربی حاصل
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شـبیه از باشه  هم چنـین تعریفـی از دکتـر فهـه رومـی یف نیر آن در تعرکست تا به ذیاست، ن
تعریف سوم ارااه شه  که در آن مراد از تفسیر علمی، اجتهاد مفسر در کمف ارتباط بـین آیـات 

کـه اعجـاز قـرآن آشـکار شـود و ای  تونهبه ؛ وجودی قرآن کریم و اکتمافات علم تجربی است
 هـا را دارد هـا و مکان زمان ثابت شود که از سوی  هاونه صادر شـه  و صـ حیت بـرای همـه

 ؛ رفیعـی محمـهی،111/ 2: 5137اتجاهات التفسیری فی القرآن الرابع عمر، ی، )ر ک: روم
ــرآن،  ــی ق ــیر علم ــ در ( 513/ 5 :5871 تفس ــه تفس ــتار، ینتیج ــن نوش ــر ای ــورد نظ ــی م ر علم

تـوان  مـی پـس کسـانی را؛ تجربـی اسـتهای  کمک دانشات به یردن معنا و مقصود آکارکآش
تجربی های  به لزوم یا حُسْن کمک ترفتن از دانشنخست شمار آورد که  دار این مکتب به طرن

 تجربـیهـای  دانش کمـکات قرآن را به یادی از آیبخش ز؛ دوم، یر آیات نظر داد  باشنهدر تفس
 (   873و  271: 5871)ر ک: رضایی اصفهانی،  رد  باشنهکر یتفس

بر ـی از  ل اسـت وکر، ممـیر و قواعـه تفسـیتفس  ن اصولیاز سوی دیگر چون مرزبنهی ب
 :5151اصول التفسـیر و قواعـه ، )ر ک: العک،  انه رد کها را همسان معرفی  آن ،نظران صاحب

در ایـن مجـال تعریـف کوتـاهی از ؛ (53 :2331 التیسیر فی اصول التغییر،  عبهالسمیع،؛ 83
را ،  ریتفسـ  اصـول؛ این تمایز را ایجـاد کننـهکه  این شود  بر ی برای اصول و قواعه نیز ارااه می

ات یـات در آیـ  و جزایه بـر مصـادکلی کنی یر است و قواعه تفسیر را، قوانیمبانی و قواعه تفس
 شـود ه مانع لغزش مفسر میکشود  ر قرآن شنا ته مییها تفس له آنیشود و به وس   مییقرآن تطب

ولی چنهان ت ش بـرای ؛ (212ـ215، 5 :5837منط  تفسیر قرآن،؛ )ر ک: رضایی اصفهانی، 
تمایز دادن موثر نبود  است  از این رو، در نوشتار حاضر مـراد از اصـول، مبـانی تفسـیر علمـی 

رش یه مفسّر با پذکا علمی یها، اصول موضوعه و باورهای اعتقادی  ش فرضییعنی آن دسته از پ
مـراد از قواعـه تفسـیر علمـی  چنـین پردازد  هم تفسیر علمی قرآن می ها، به و مبنا قرار دادن آن

 ،رو این نوشتار بـا ایـن مبنـا دهه  از این ارااه می اصفهانی مان تعریفی است که  دکتر رضاییه
الله مکارم شیرازی را اسـتخراج نمـود   اصول و قواعه تفسیری مطرح شه  در تفسیر الامثل آیت

 در پیش روی  واننه  ترسیم نمایه   یتا روش تفسیر علمی صحیح
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 اصول تفسیرِ علمی معتبر
کارهایی که تفسیر الامثل در راستای عرضه تسترش تفسیر علمی صحیح ایفا کرد  ارااـه   یکی از

 شود   و تبیین بر ی اصول تفسیر علمی صحیح است که در ذیل به توضیح این اصول پردا ته می

 ضرورت در نظر گرفتن هدف قرآن . 1

بلکـه قـرآن ؛ نیسـتعلمی در قرآن کریم، ههن اصلی قرآن  از آنجا که ذکر مطالب و امثله
های علمی واقعی استفاد   ها به سوی  هاونه متعال از مثال برای رسیهن به ههن ههایت انسان

از این رو صاحب تفسیر الامثل نیز در تبیین آیات علمی ایـن اصـل را مـورد توجـه ؛ کرد  است
ل فی کتاب الله الامثمکارم شیرازی،  )ر ک: قرار داد  و بُعه تربیتی قرآن را برجسته نمود  است

(  هم چنین صاحب این تفسیر با تاکیه بر این نکته که قـرآن 212/ 3و  275/ 1 :5125المنزل، 
مفسران و  واننهتان تفسـیر  ـود را ؛ بلکه کتاب انسان سازی است؛ کتاب علوم طبیعی نیست

مخاطب قرار داد  که نبایه انتظار داشت که جزایات این علوم از قبیل مساال مربوط به تکامـل، 
ن مانع از آن نخواهـه یشناسی و ماننه آن در قرآن مطرح شود، ولی ا ا یشناسی، ت نیجنتمریح، 

 ن علـوم در قـرآن اشـار  شـودیـاکوتـاهی از  یها تی به قسـمتیهای ترب ه به تناسب بحثکبود 
در جایگـاهی ؛ الامثل معتقه است که قرآن چون کتاب علمی نیستنویسنه  (  75/ 3همان، )

قـرآن ترسـیم تصـور کلـی از هسـتی و  برتر از تبیین معلومات جزیی علمی قـرار دارد و وییفـه
 اش است   چگونگی ارتباط انسان با آفریننه 

 های طبیعی و علوم تجربی آیات بیانگر پدیده محدویت گستره تفسیر علمی به .2

یکی دیگر از اصولی که صاحب تفسیر الامثل در تفسیر علمی مه نظر قرار داد  ایـن اسـت 
که فقط در آیاتی که موضوعمان پهیههای طبیعی یا اموری که در علوم تجربی یا علـوم انسـانی 

ها است، این روش را به کار بـرد   شناسی و غیر  از آن تجربی، جامعه شناسی روانتجربی، ماننه 
به عنوان نمونه در آیاتی با  موضـوع ؛ ای بکنه بخواهه در تمام آیات چنین استفاد که  این است نه

 عبارتنه از:  ،علوم طبیعی از این شیو  بهر  ترفته
ماءَ بنََ  (الف  یوَ السَّ

َ
ََ امأاهِندُونَ  *  دٍ وَ إنَِّا لمَُوسِعُونَ یناها بأِ ناها فنَنعِأ رأضَ فرََشأ

َ / )ذاریـات وَ الْأ
ن را یو زمـ * میبخمـ م، و هموار  آن را وسـعت مـییردکو ما آسمان را با قهرت بنا »؛ (17ـ 13

 «   میای هست م، و چه  وب تستراننه یتسترد



 یمبان
فس

د ت
واع

و ق
 یر

لم
ع

 ی
فس

ر ت
د

 یر
ثل

لام
ا

 

 
 

 

01 

تسترش آسمان و »افته،  لم اتفاق میشریفه یکی از حوادث طبیعی که در عا بر طب  این آیه
شریفه به دیهتا  مفسـران فـریقین اشـار   از این رو در این تفسیر، ابتها در ذیل آیه؛ است« زمین
 ها در جملـه نش آسـمانیآفرمسأله  یعنی ذکر اق آیهیسپس با استفاد  از قرینه قرار دادن س؛ شه 
یدٍ  قبل

َ
ماءَ بنَیَناها بأِ تسـترش »مسأله  ر دانممنهان دریات ا یمفکو با  قرینه قرار دادن  وَ السَّ

ه ذکـر شـه  و آن یفی برای آیه شه  است معنای لطییز تای  مماههات حسی نیه از طرک« جهان
  ( 523ـ525/ 57همان، )ر ک:  دهه ه  و دااما تسترش مییها را آفر  هاونه آسمانکه  این معنا

سُ تََأرِ  (ب مأ ِ لمُِ  یوَ الشَّ تَقَرٍّ لََا ذل دِ  کسأ ز یـه )نیو  ورش»؛  (38 )یس/ َیزِ الأعَلِ یرُ الأعَزِ یتَقأ
ر  هاونه قـادر و ین تقهیا؛ ت استکسوی قرارتاهش در حروسته به یه پکتی است( یها آ برای آن

 «   دانا است
ه بـه طـور یت  ورشـکـشریفه به وضـوح بـر حر هین آیتفسیر الامثل ا نویسنه  بر طب  نظر

تویـه:  کنـه و می نه  ایمان در ذیل این آیه به ا ت ن نظر مفسران اشار  میک دلالت می مستمر
ان یـت تـا پاکـن حریه اکن دارد یه بر ترد زمیت یاهری  ورشکاز نظر تروهی آیه اشار  به حر»

ان عمر او است ادامه دارد  اما از نظر بر ی دیگر آیـه یه و پایقت قرارتا   ورشیه در حقکجهان 
م یدانـ را مـییـز؛ ن داردیل شمس در تابستان و زمستان به سوی شمال و جنـوب زمـیاشار  به م

درجـه  28شـود، و تـا مـهار  ل مـییـبه سوی شـمال متما  ه از آغاز بهار از  ط اعتهالیی ورش
ز باز به  ط اعتـهالی ییتردد تا در آغاز پا رود، و از آغاز تابستان به عقب باز می ش مییشمالی پ

دهـه، و از آغـاز زمسـتان  ر را تا آغاز زمستان به سوی جنوب ادامه میین  ط سیه، و همرس می
ات در واقع کن حریالبته تمام ا؛ رسه نه و در آغاز بهار به آن میک ت میکبه سوی  ط اعتهال حر

باشه، هر چنه در یاهر و به  ل محور آن نسبت به سطح مهارش میین و تمایت زمکناشی از حر
ت کـاشـار  بـه حر گـر آیـهیت آفتـاب اسـت  از دیـهتا  بعضـی دکـوط بـه حرحسب حس مرب

ه بـه دور یه  ورشکرد  کرا مطالعات دانممنهان به طور قطع ثابت یز؛ دارد« ر  آفتابک»وضعی
 (  531ـ531 /51همان، ) نهک  ود تردش می

أَ  (ج َ وَل
َ
رأضِ یأ

َ نأبتَأنا فِ ک رَوأا إلََِ الْأ
َ
ٍ  کل ها مِنأ یأَ أ وأ َْ ن یا آنان به زمـیآ»؛ (7 شعراء/)  ٍَ یرِ کن 

  «م؟یانهیارزش در آن رو اهان پریه چقهر از انواع تکردنه کنگا  ن
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؛ های طبیعـی اسـت از آنجا که موضوع این آیـه نیـز در مـورد زوجیـت تیاهـان و از پهیـه 
نوع و »را به معنای « زوج»نویسه: اترچه غالب مفسران  صاحب تفسیر الامثل در این زمینه می

ه زوج را بر کانه، ولی مانعی وجود نهارد  ترفته« انواع و اصنان»معنای را به « ازواج»و « صنف
 ها اهان باشه؟! در تذشته انسـانیت در عالم تیاش حمل نماییم تا آیه دال بر زوج معنای اصلی

اهان دارای نـوع نـر و نـوع مـاد  اسـت، و بـرای بـارور یه بعضی از تکه  بودنه یش فهمیم و بک
ام  کـدر مـورد در تـان نخـل مسـأله  نیـا  ردنـهک ح استفاد  میی  تلقیاهان از طریسا تن ت

شناس معرون سواهی، در اواسط قرن  ا یدانممنه و ت« نهیل»ن بار یشنا ته شه  بود، ولی نخست
 یـکبـا یاهـان تقریای تیـت در دنیـزوجمسأله  هکت شه ین واقعیمف اک، موف  به  دییم 53

زش نطفه نر و مـاد  بـارور ی  آمیوانات از طریز هماننه غالب حیاهان نیقانون عمومی است و ت
 ( 811ـ818/ 55همان، ر ک: ) دهنه و  مییشونه و سپس م می

 حقیقی دانستن زبان قرآن در آیات علمی  .3

از ایـن رو وی ؛ الامثل بر این باور است که زبان آیات علمی حقیقـی اسـت صاحب تفسیر
تویـه:  دهـه و می قاا ن به سمبولیک بودن زبان آیات علمـی قـرآن را مـورد سـرزنش قـرار می

علمی قرآن را سمبلیک دانسـته و هـهن اصـلی آیـات علمـی را  تاهی بر ی از محققان امثله»
توینه: قرآن در بیان  لقـت آدم از زبـان  ها می نوان مثال آنبه ع؛ داننه تبیین مطالب علمی نمی

سمبلیک بهر  جسته، پس  لقت انسان یعنـی سرنوشـت معنـوی و صـفات نـوعی او  بنـابراین  
بلکـه ؛ ( سـا ته نمـه 22 حجـر/)؛ حَََإٍ مَسننُونٍ  «لجن بهبو»و « روح  ها»انسان واقعا از 

 «رکود و توقف مطل  اسـت اهی و دومی نمان دهنه نهایت و برتری لایتن اولی دال بر تکامل بی
الامثـل، کـارم شـیرازی، م؛ 18/ 51و  51هـای  جزو  :تـا بیاسـ م شناسـی، )ر ک: شریعتی، 

 (  13ـ11/ 3 :5125
این مطلب در حالی است که از دیهتا  آیت الله مکارم شـیرازی، بـاور رمـزی بـودن آیـات 

نیسـت کـه از نگـا  تمـام « تفسیر بـه ریی»علمی قرآن بر  ن عقل و علم است و چیزی جز 
شود که بر ی  انهیممنهان عق  مذموم شمرد  شه  است  از نظر ایمان فتح این باب، سبب می
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هـای جبـار  کش و فرعـون را اشـار  بـه ر یم هـای زحمـت ح انق ب تود موسی را، کنایه از رو
کننه  اجتماع و مریم را، کنایـه از روح پـاکی و  تیرنه و دیگری عیسی را به معنای افکار زنه  می

؛ شـود هـایی، بـه احکـام و قـوانین تمـود  می چنین تفسیر به ریی دانه و کم کم دامنه عفت می
بـه ؛ شـود داری از تنا  تفسـیر می ی به  ها و روز  به معنای  ویمتندرنتیجه نماز به توجه باطن

)ر ک: مکـارم  شـود های تفسیر بـه ریی، در هـم کوبیـه  می این ترتیب، همه قوانین، زیر چرخ
های علمی قـرآن  مثالکه  این ع و  بر(  78 :5817تفسیر به ریی و هرج و مرج ادبی، شیرازی، 

سـت ین یکهـای سـمبل از این رو  قابل حمـل بـر مثال؛ استهای  بری  تاهی به صورت تزار 
سُ تََأرِ  فهیشر هیبرای نمونه آ مأ تَقَرٍّ لََا یوَ الشَّ ان یـه جرکـبل ،تکـه بـه حرکـ( 81 )یـس/ لمُِسأ

 ایمان در ذیل تفسیر آیـه چنین هم(   12ـ18 :5835)رضایی اصفهانی،  نهک ه اشار  میی ورش
اتر پای این تونه تفسیرها به قرآن کمیه  شـود، عـ و  بـر    صه»نویسه:  سور  بقر  می 218

بـه ؛ انکار معجزات پیامبران بیمتر قصص تاریخی قرآن هم با چنین رویکردی قابل انکار اسـت
بـا « عـهالت و حـ  جـویی» توان مثالی برای مبـارز  را می« قابیل»و « هابیل»  عنوان مثال قصه

م مباحث تاریخی قرآن نیز ارزش  ـود را از دسـت نتیجه تما در؛ دانست« قساوت و سنگهلی»
 (   231/ 2: 5125الامثل، )ر ک: مکارم شیرازی،   واهه داد

 اساس قواعد تفسیر  لزوم تفسیر علمی قرآن بر. 4

این است که تفسـیر علمـی  ؛ یکی دیگر از اصولی که بایه در تفسیر علمی مه نظر قرار تیرد
بـا ؛ عق یی محاور  و با رعایت قواعه تفسیر انجام شـود بایه در چارچوب قواعه ادبی و اصول

در ذیل آیـات علمـی از قواعـه  انه در این تفسیر نمود نوشتار جویی که نویسنهتان این و جست
  :مفصل در قسمت قواعه  شرح داد   واهه شهای  تونهذیل استفاد  شه  که به 

 توجه به معنای حقیقی کلمات در عصر نزولـ 

 واعه ادبیات عرب در تفسیر علمیتوجه به قـ 

 سیاق ضرورت در نظرترفتن قرینهـ 

 در نظر ترفتن قراان ناپیوسته لفظی اعم از آیات دیگر و روایات ـ 

 های قطعی علمی ضرورت اکتفا به یافتهـ 
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 قواعدِ تفسیر علمی معتبر
 یکی دیگر از اقهاماتی که صاحب تفسیر الامثل در تسترش تفسـیر علمـی صـحیح انجـام
داد ، استفاد  از قواعه تفسیری در  ذیل آیات علمی است که در ذیل به شرح این قواعه پردا تـه 

بلکه غالبا ممـترک اسـت و یکـی از ؛ علمی نهارد البته این قواعه ا تصاص به تفسیر؛ شود می
 ها ا تصاص به تفسیر علمی دارد    آن

 فسیر علمیتوجه به معنای حقیقی کلمات در عصر نزول در تبیین ت. 1

تقـهم معنـای  تفسیر علمی صحیح در ذیل آیات علمی از قاعـه  این تفسیر، تاهی در ارااه
بنـابراین ؛ ای بر  ن آن نباشه، استفاد  کرد  است حقیقی بر سایر معانی وا   مادامی که قرینه

 شود  هایی از این موارد اشار  می در ذیل به نمونه
ِ  صاحب تفسیر الامثل در ذیل آیه (الف رأضُ وَ  یسُبأحانَ الَّّ

َ ا تنُأبتُِ الْأ واَ  کلَّها مِمَّ أْ
َ خَلقََ الْأ

ا لا  أَ وَ مِمَّ نأفُسِهِ
َ
لمَُونیمِنأ أ موجـودات اسـت، بـا طـرح  ( که نایر بر زوجیت همـه81/)یس عأ

است و این کلمـه « وجز»جمع « ازواج» که تویه میهای مختلف تفسیری در این زمینه  دیهتا 
دو موجـود  بـرسـپس شود   اط ق می ها نس مذکر و مؤنث در عالم حیوانات یا غیر آنبر دو ج

ا دو لنگـه یـ انـه،  یکبه دو اطاق ممابه در شه  تا جایی که اط ق  «زوج»نیز  ضه و قرین هم
اصـنان و »؛ «صورتماد  و »از این رو تفسیر زوجیت در آیه به شود؛    تفته میدر، نیز این وا 

هیچ وجه عقلی بر حمل معنا بر معانی کنایی وجود نهارد « جوهر و عرض»و یا « انواع مختلف
)ر ک:  که معنای حقیقی است حمل شـود« جنس مذکر و مونث»و بهتر است بر همان معنای 

 (  535/ 51همان، 
آمـه  « آنزوجیـت موجـودات در قـر»در جای دیگر این تفسیر در تمریح معنای  چنین هم

را « منفـی»و « مثبـت»روهـای یم، تمـام نیمی توسـعه دهـکرا « زوج»است که اتر معنای وا   
 ذاریات نه تنها شامل موجودات زنه ، بلکـه 11 در آیه ءٍ   شَ کل مِنأ نتیجه در ؛ شود شامل می

از   امـروزو دلالت دارد اء جهان از ذرات مثبت و منفی سا ته شه ، یه تمام اشکقت یحق بر این
 الکترون با بار منفی، پرتون با بار مثبت و نوترون با بار  نثـیاز   «اتم»که  ثابت شه  نظر علمی 

 (  521/ 57همان، ر ک: )است   کیل یافتهتم
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سُ  ایمان در ذیل آیه چنین هم (ب مأ رَتأ کنإذَِا الشَّ از « ورتکـ: »تویـه ( می9 )تکـویر/  ول
و تـاهی بـه معنـای « زییـردن چکـهن و جمع و جـور یچیپ» در اصل به معنای« ریوکت»ماد  

ه  شـهن نـور یـچیبـه هـر حـال مـراد آیـه پ؛ زی تفته شه  اسـتیچ«  شهن یکنهن یا تارکاف»
ای  ر که در حال حاضر یشهن و جمع شهن حجم آن است  از  آنجا که  ورش یکه، تاری ورش

ای در آمـه  و در  آن به صورت تاز فمرد ه تمام مواد کای  است فوق العاد  داغ و سوزان به انهاز 
هـا اسـت امـا  لـومتر ارتفـاع آنکیه صـهها هـزار کمه ک های سوزانی زبانه می ترداتردش شعله

مع شـود و از حجـم آن ها ج ن حرارت فروکش کنه و آن شعلهیامت ایاحتمال دارد، در آستانه ق
شـه  اسـت س است و ثابـت کز منعیه در علم و دانش امروز نکقتی است ین حقیاشود   کاسته 

 (  111ـ111/ 51همان، )ر ک:  رود ی و  اموشی مییکرو به تار جا  یه تهری ورشکه 
 و تحلیل بررسی

 ـ ن « زوج»توان تفت که در فرهنگ لغت وا    / ذاریات می11/یس و 83در مورد آیه شریفه 
العـین، )ر ک: فراهیـهی،  شـود اط ق می« زوج»فرد است و به هر کهام از دو جنس مذکر و مونث 

( البتـه ایـن کلمـه بـر هریـک از افـراد یـک 23/ 5 :5151، لسان العرب، ؛ ابن منظور511/ 5: 5153
 ، تـاج العـروس،)ر ک: زبیـهی جفت ممابه فاقه جنسیت مثل کفش و نعـل نیـز تفتـه شـه  اسـت

تـوان  جـه می( در نتی831: 5152، المفردات فی غریب القرآن، ؛ راغب اصفهانی22ـ25/ 1: 5811
به معنای اقتران و کنار هم قرار ترفتن دو چیز است که بـر طبـ  برنامـه معینـی « زوج»تفت که اصل 

معادل یکهیگر قرار ترفتنه؛  وا  مثل حیوانات بار جنسیتی داشته یا مثـل کفـش و شـب و روز فاقـه 
فقـط دلالـت بـر  ،ته شـودجنسیت باشه، از این رو اتر این وا   بهون قرینه صارفه یا معینه به کار بسـ

جـنس مـذکر و « »زوج»نبایه تفت که معنای حقیقی این  کنه؛ بنابر همراهی و هم قرینی دو چیز می
ا ـذ نمـه  اسـت  از سـویی تطبیـ  « جنسـیت»است؛ چرا که اص  در معنای ایـن کلمـه « مونث

گـری بـا نـام کـوارک در آیه بر پرتون و الکترون قطعی نیست؛ زیرا امروز  ذرات بنیادین دی« زوجیت»
ایـن بـه طـور احتمـالی الکتـرون، پرتـون و  شناسایی شه  که دارای بار مثبت و منفـی هسـتنه؛ بنـابر

زوجیت و تعارض آن بـا )ر ک: رضایی اصفهانی،  آینه به حساب می« زوجین»ها از مصادی   کوارک
در فرهنـگ لغـت کـه  این (  در زمینه آیه اول سـور  تکـویر نیـز بـا511ـ511: 5833پهیه  بکرزایی، 

با توجه به قطعی نبودن چگونگی پایان  ورشیه از نگـا  علـم تجربـی، همین دو معنا مطرح شه  اما 
 تفسیر علمی به صورت یاد شه  در حه یک احتمال قابل طرح است و  به صورت قطعی نیست  
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 به کارگیری قواعد ادبیات عرب در تبیین تفسیر علمی  .2

در این تفسیر تاهی برای ارااه تفسیر علمـی آیـه از قواعـه نحـوی و  شیرازیالله مکارم  آیت
 شود   هایی از این موارد اشار  می تیرد که در ذیل به نمونه صرفی بهر  می

یندٍ وَ إنَِّنا لمَُوسِنعُون صاحب تفسیر الامثل در ذیل آیه (الف
َ
ماءَ بنَیَناها بأِ  /)ذاریـات وَ السَّ

ل یه و اسم فاعل دلیاستفاد  از جمله اسم»تویه:  است، می« ها آسمانتوسعه »( که نایر بر 17
ن تسترش همـوار  وجـود داشـته و هـم چنـان یها است یعنی ا بر تهاوم موضوع تسترش آسمان

 ز واحـهی جمـعکـها در آغـاز در مر مانکهکرات آسمانی و کتمام  از نظر علمی نیز؛ ادامه دارد
ر آن رخ داد ، و به دنبال آن اجزای جهان مت شی شه  و ی دکوحمتنا بود  سپس انفجار عظیم و

ر ک: مکـارم ) «نی و توسـعه اسـتینمـ رات درآمه ، و به سرعت در حالت عقـبکبه صورت 
 (  522ـ528/ 57 :5125الامثل، شیرازی، 

نَّ  ایمان در ذیل آیه (ب
َ
أَ ترََ أ َ  ل

َ
ََ الَله أ أْ ََّ یجأعَلهُُ رُکاماً فَتَََى الأنوَ ََّ یؤَللفُ بیَنَهُ ثُ جِِ سَحاباً ثُ یزأ
لُ  ماءِ  مِنَ یخأرُُ  مِنأ خِلالِِِ وَ ینََل ِنفُهُ نَننأ مَننأ  مِنأ السَّ ٍْ فیَصِیبُ بهِِ مَنأ یشناءُ وَ یرأ جِبالٍ فیِها مِنأ برََ

بأصار
َ هَبُ باِلْأ قهِِ یذأ ُْ سَنا برَأ ی را بـه آرامـی یه  هاونه ابرهـاکهی یا نهیآ»؛ (18 نور/) یشاءُ یکا

هـای  ن حـال، دانـهیـسازد؟! در ا م میکدهه، و بعه آن را مترا ونه مییان آنها پیرانه، سپس م می
ه در آن اسـت کـی یهـا و کـاز ـ  و از آسـمان؛ شـود لای آن  ارج مـی ه از لابهکنی یب باران را می

س را بخواهه کنه، و هر ک های تگرگ نازل می دانه ـ انه[ ه شه ها انباشت و ک چون همه کی ی]ابرها
اسـت  یـکنزد؛ نـهک ان را برطرن مـیین زیس بخواهه اکرسانه، و از هر  ان مییله آن زیوسه ب

ومفءِا» در جمله« من»نوع  در زمینه؛ «ها را ببرد! در منهتی برق آن )ابرها( چمم هُامِنَالتیَّ یَاونَزِّ
« لبفدلئ و »، «مون»ن  و دومـین یات عرب نخستیاز نظر ادب»نویسه:  می« مِنْابَاَداٍمِنْاجِبفهٍاِ  هفا

باشـه، مفهـوم « هیـانیمـن ب»اتر مـراد از ؛ ا ت ن وجود دارد« من»ن یاست، اما در مورد سوم
ی فـرو یهـا ه از تگـرگ اسـت تگرگکـی یهـا و کـشود کـه  هاونـه از آسـمان از  ن مییجمله ا

شـود  بود  که چون از قرینه کـ م فهمیـه  می« لتباد» کلمه«  ونزه»ل در نتیجه مفعو؛ فرسته می
(  583/ 55همـان، ) «در آیه زااه  یـا تبعیضـیه نیـز باشـه« من»توانه  حذن شه  است  اما می

 بنابراین هر کهام از این احتمالات در معنای آیه محتمل است  
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أسانَ در این تفسیر ذیل آیه  (ج ن ِ
نَا الْأ شاٍ  نبَأتَلیِهِ فجََعَلأناهُ سَمِیعاً بصَِیراً  إنَِّا خَلقَأ مأ

َ
فَةٍ أ  مِنأ نُطأ

ن جهت( او را شـنوا ی)به؛ مییآزما م و او را مییهیمختلطی آفرما انسان را از نطفه »؛ (2)انسان/
« لمشوف »تویـه:  تیـرد و می و ماد  کلمه در تفسیر علمی بهـر  می  از صیغه؛ «م!ینا قرار دادیو ب

« نطسو امللو  »نش انسـان از یء مخلـوط اسـت  آفـر به معنای شی« مش ج»ا ی« مشج»جمع 
ا اشـار  بـه یـبود  باشه « اوول»و« اسپر»ب کین است اشار  به ا ت ط نطفه مرد و زن و ترکمم

هـا و ماننـه آن وجـود     نیـه در درون نطفه از نظر عامل وراثت از طرکاستعهادهای مختلفی 
هـا مـاد  مختلـف  ه از د کـبـی نطفـه اسـت، چـرا کیمواد مختلف ترا اشار  به ا ت ط یدارد، و 

تـر  تـر و مناسـب از همـه جـامعر یـی ا اگر، معنیهیکها با  نیا ا ت ط همه ایافته، و یل کیتم
نطفه در دوران جنینی اسـت  البتـه  مراحلکه امماج اشار  به  وجود دارداحتمال نیز  ایناست  

به  اطر آن است کـه  به صورت جمع آمه ، « امماج»آن مفرد است ولی صفت « نطفه»که  این
 (  211/ 51همان، )ر ک:  است طفه از اجزاء مختلفی ترکیب یافتهن

ات قـرآن یـتویه: در آ کلمه می در جای دیگر با دقت در مفرد یا تثنیه و جمع بودن صیغه (د
َِّ بقـر   551 هیـآمـه ، ماننـه آ«  مفرد»به صورت « مغرب»و « ممرق»ر یه تاهی تعبیمج و لِله

ربُِ  َُ وَ الأمَغأ ِ
ِِ وَ رَبُّ   سور  رحمن 57 هی، ماننه آ«هیتثن»و تاهی به صورت  الأمَشْأ

ِنقَ
رَبُّ الأمَشْأ

 ِِ رِبَ ِْرُون ی در آیه تاهی و  الأمَغأ َِ وَ الأمَغاربِِ إنَِّا لقَنا مَشارِ
َُ برَِبل الأ قأسِ

ُ
( بـه 41)معـارج/  فلَا أ

 انه؛ در حالی که  هر هرات را متضاد پنهاشتین تعبیا بر یعمال شه  است  است« جمع»صورت 
ای طلوع، و در نقطـه  ه هر روز از نقطه تاز ی ورشکه  این حی، توضکنه اشار  میای  تهکن کهام به

در بـه  ـاطر همـین ال ممرق و مغرب داریـم؛ به تعهاد روزهای سپس  نه،ک ای غروب می تاز 
ن همـه ممـرق و یـان ایـگـر در میجمع استفاد  کرد  است  از سـوی د بر ی از آیات از صیغه

ثر کعنی حهایی در آغاز تابستان، یکه کها ممتاز است  ان آنیمغرب، دو ممرق و دو مغرب در م
ه در ین آمـهن  ورشـییعنی حـهاقل پـایی در آغاز زمستان یکه در مهار شمالی، و یاوج  ورش

  ر بـه مـهار ریسیـگـری تعبیهار ریس السـرطان و از در بـه مـیی تعبیکه از کمهار جنوبی است 
مراد از دو ممرق و دو مغرب، ممرق و مغرب اعتهالی است یعنی اول که  این ننه یاک الجهی می

ه بـه صـورت کـهم چنین آنجا دنیا برابر هست  ه شب و روز در تمام کز هنگامی ییبهار و اول پا
بهون  روی اصل ممرق و مغرب توجه تنها گربه عبارت دی؛ ر شه  معنای جنس داردکذ« مفرد»

رات مختلف طلوع ییانسان را متوجه تغت متفاوت آیات تعبیرابنابراین ، استافراد  ترفتن نظر در
 (  81ـ81/ 51همان، )کنه  مهار  ورشیه میییر منظم و غروب آفتاب و تغ
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 و تحلیل بررسی
یدٍ وَ  هیدر مورد آ

َ
ماءَ بنَیَناها بأِ تونـه همان ه که تفت یبا (41ات/ یذار)  إنَِّا لمَُوسِعُونَ وَ السَّ

ها به صورت مهاوم دلالـت دارد  ه برتسترش آسمانیتفسیر الامثل بیان نمود  یاهر آ نویسنه که 
ه تسـترش جهـان بـه صـورت یـو آیه با نظریه تسترش جهان هماهنگی دارد اما از آنجا که نظر

ه تسـترش جهـان را بـه قـرآن نسـبت داد  در یـطعی نظرتوان به طور ق نمی؛ قطعی اثبات نمه 
 لازم اسـت کـه وا  نکتـه ییه تفسیر این مفسر توجه به ایـن أدوم سور  انسان نیز در ت بررسی آیه

لغت به معنای ا ت ط و بـه هـم های  کتاباز وا تان تک کاربردی قرآن است که در « امماج»
معجم مقـاییس اللغـه، ؛ 49/ 2 :9411،  العین، )ر ک: فراهیهی آمیخته شهن به کار رفته است

ها و نطفه زن و  ( البته در استعمالات عرب در به هم آمیختگی رنگ322/ 5: 9414ابن فارس، 
: 9429تهذیب اللغـه، ازهری، ؛  349/ 9: 9312الصحاح، )ر ک: جوهری،  رود مرد به کار می

ایـن باشـه « امماج»و جمع بودن « نطفه»این رو شایه وجه استعمال مفرد بودن  ( از212/ 91
دال بر آمیختگی نطفه مرد و زن  و تمکیل یـک سـلول تخـم باشـه و « نطفه امماج»که عبارت 

چون جمع به کار رفته دال بر مواد مختلف ترکیبی نطفه، عوامل وارثتی مـرد و زن « امماج»  وا  
تـی از یروا چنـین همد  شـو زن باشه که به جنین منتقل می های جسمی و روحی مرد و و ویژتی

 آیـه 13سـور  الرحمـان و  57توان به عنوان شاهه و مویه بر تفسیر آیـه  را می نیر المؤمنیام
ممـرق و  813»ه: یـفرما مـی« واءکـابن »معارج بیان کرد که در آن روایت حضرت در جواب 

 نـورالثقلین،عروسـی حـویزی، ؛ 811/ 2: 5818تفسـیر القمـی، )قمـی،  «مغرب وجود دارد
 (  533 /1:  5151تفسیر صافی، فیض کاشانی، ؛ 513 /1 :5151

 سیاق در تبیین تفسیر علمی  ضرورت در نظر گرفتن قرینه. 3

نه کاف ه مییات سایا آیلمات، جم ت و کای از  ه بر مجموعهکلی است کسا تاری  ،اقیس
نـهارد و در عبـارات و ن معنا به قـرآن ا تصـاص یاق به ایالبته س؛ تذارد و بر معنای آنها اثر می

در تفسـیر الامثـل ؛ (12 :5838روش تفسیر قرآن، )ر ک: رجبی،  ز وجود داردیگر نیسخنان د
هایی از  سیاق مورد توجه واقع شه  که در ذیل به نمونـه نیز برای ارااه تفسیر علمی یا رد آن قرینه

 شود   این موارد اشار  می
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حابِ صُنأعَ وَ ترََى  در این تفسیر در ذیل آیه (الف ِبالَ تََأسَبُها جامِدَةً وَ هِِ تَمُرُّ مَرَّ السَّ
أ
اللهِ الْ

تأقَنَ کَّ شَ 
َ
ِی أ عَلوُنَ  الَّّ ن و جامه کنی و آنها را سایب ها را می و ک»؛ (33 )نمل/ ءٍ إنَِّهُ خَبیٌِر بمِا تَفأ

ه همـه کنش  هاونهی است ین صنع و آفریت هستنه اکه ماننه ابر در حرکپنهاری در حالی  می
تا  استیده ه شما انجام میکی یارهاکه  او از یز را متقن آفریچ با در نظـر تـرفتن سـیاق ؛ «ه آ

، «تعبیـر اتقـان»، «در نظر ترفتن تمبیه حرکت کو  به حرکت ابرها»کلمات و جم ت آیه ماننه 
عَلوُنَ   جمله دهه  دانه و آن را ترجیح می عی زمین میآیه را دال بر حرکت وض ، إنَِّهُ خَبیٌِر بمِا تَفأ

کـه  این شود که با در نظر ترفتن سیاق آیات تفسیر دیگری از آیه قابل ارااه است و آن و متذکر می
؛ (512ــ518/ 52: 5125الامثل، )ر ک: مکارم شیرازی،  آیه دال بر حرکت انتقالی زمین باشه

 معینه را ایفا نمود  است   قرینهرو در تفسیر آیه، سیاق کلمات و جم ت نقش  از این
 و تحلیلبررسی 

در نظر ترفتن قراان ک م یکی از اصول عق یی محـاور  در فهـم کـ م اسـت کـه نیازمنـه 
البته اتر در تفسیر قرآن  قاال به استعمال لفظ در اکثر از معنا باشیم و یا  با توجـه ؛ تعلیل نیست

نفک از سیاق هر دو تفسیر را پذیرفت و قاال به جمع م حظه آیه در سیاق و بار دیگر م به قاعه 
ت کـاز نظر بر ی صاحب نظران معاصـر اسـتفاد  حربین آن معانی شه  اما در آیه مورد بحث، 

رد  است و ابـر که یها را به ابر تمب و که ک( مناسبت دارد، چرا 31ه فوق )نمل/ ین از آیانتقالی زم
ت کـت دورانی )وضعی( به دور  ود نـهارد پـس حرکن دارد ولی حریت انتقالی به دور زمکحر

از این رو اشار  صـاحب تفسـیر الامثـل بـه ؛ شود ه قرآنی استفاد  نمیین تمبین از ایوضعی زم
پژوهمـی در اعجـاز )رضایی اصـفهانی،  ه فوق مناسبت نهاردین، بر مبنای آیت دورانی زمکحر

بر نقش کو  در ایجاد آرامـش و ثبـات آیه دلالت رسه  (  اما به نظر می571 :5835علمی قرآن، 
حرکت زمین در درون  ود است یا به دور  ود اسـت،  یلـی روشـن که  این اما ،در زمین دارد

نیست   از این رو هر کهام از اقوال یاد شه  درحه احتمال مطرح است و نمی توان به قاطعیـت 
 اثبات یا رد کرد  

أَ نَأ صاحب این تفسیر در ذیل آیه  (ب َ  ل
َ
واتناً أ مأ

َ
یناءً وَ أ أْ

َ
رأضَ کفاتناً   أ

َ مرسـ ت/ ) عَلِ الْأ
اتمـان و هـم یهـم در حـال ح * یها قـرار نـهاد ز اجتمـاع انسـانکـن را مریا زمـیآ»؛ (21ـ 21

« گریهیکـزی بـه یـردن چکـمه یردن و ضـمکجمع »به معنای « فاتک»نویسه:  می« مرتمان؟!
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ها را  ع بالیه به هنگام پرواز سرکچرا ؛ شود میتفته « فاتک»ز یع پرنهتان نیاست و به پرواز سر
بـر طبـ  معنـای اول ش رود  از ایـن رو یافه و به پکمتری هوا را بمینه تا با سرعت بک جمع می

و کنـه،  احتیاجـات آنهـا را بـرآورد  می کنه، و روی  ود جمع می همه موجودات زنه  رازمین 
ن آماد  برای دفن مردتان نبود عفونـت و یزم پس اتر؛ دهه ز در  ود جای مییها را ن مردتان آن

ه یـآورد  اما بر طب  معنای دوم آ ای برای همه زنهتان به وجود می های ناشی از آن فاجعه یماریب
ه بعـه از آن یـولی با توجـه بـه سـیاق آ؛ گر داردیات دکن به دور آفتاب و حریت زمکاشار  به حر

واتاً عنی ی مأ
َ
یاءً وَ أ أْ

َ
الامثـل، )ر ک: مکـارم شـیرازی،  رسـه تر به نظر می مناسبر اول یتفس أ

ترچه صارفه را ایفا کرد   و  بنابراین در تفسیر این آیه سیاق آیات نقش قرینه؛ (217/ 51: 5125
پرواز سریع است، ولی قرینه سیاق برمعنـای ضـمیمه و جمـع دلالـت « کفات»یکی از معانی 

 ست پس استفاد  علمی از این آیه ممکل ا؛ دارد

 در نظر گرفتن قرائن ناپیوسته لفظی در تفسیر علمی . 4

یکی دیگر از قواعهی که در این تفسیر مورد توجه مفسر در تفسیر آیات علمی قـرآن بـود ، 
در نظر ترفتن قراان ناپیوسته لفظی است که این قـراان شـامل آیـات دیگـر و روایـات مـأثور از 

 شود   ز این موارد اشار  میهایی ا است که در ذیل به نمونه معصومین

 قرینه قرار دادن آیات دیگر یک ـ 

منفصـل  در این تفسیر تاهی برای ترجیح یا تبیین قول صحیح، آیات دیگر قرآن نقش قرینـه
کننـه کـه در ذیـل بـه  لفظی را ایفا نمود  و مفسـر را در ارااـه تفسـیر علمـی صـحیح یـاری می

 شود  هایی اشار  می نمونه
نویسـه:  ( می2)تکـویر/ وَ إذَِا النُّجُومُ انأکندَرَتأ  صاحب تفسیر الامثل در ذیل آیه (الف

نـه  کردن و پراکـسـقوط »در نتیجه به معنای ؛ باشه« لنکدلر»در آیه از ماد  « لنکدرت»وا    اتر
است  قـول صـحیح « ییکرتی و تاریت»باشه به معنای « کدیرت» مهیاست اما اتر از ر« شهن

( جمع 3 )مرس ت/ فَإذَِا النُّجُومُ طُمِسَتأ ( و 2 )انفطار/  وَ إذَِا الأکواکبُ انأتثََََتأ آیه  به قرینه
ی یهم فروغ و روشنا  امت ستارتانیبه عبارت دیگر امکان دارد در آستانه ق؛ بین هر دو معنا است

 (  111/ 51همان، ر ک: ) نه  شونه و سقوط نماینهکدهنه و هم پرا  ود را از دست 
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 و تحلیل بررسی
با توجه به قطعی نبودن چگونگی پایـان سـتارتان از نگـا  علـم تجربـی، تفسـیر علمـی بـه 

 صورت یاد شه  در حه یک احتمال قابل طرح است نه به صورت قطعی 
تَوى  هم چنین در این تفسیر در ذیل آیه (ب ََّ اسأ ُْخانٌ فقَالَ لََا وَ   ثُ ماءِ وَ هِِ  رأضِ إلََِ السَّ

َ لنِأأ
 َِ تیَنا طائعِِ

َ
وأ کرأهاً قالََا أ

َ
چگونگی  لقت آسمان  دو تفسیر در زمینه؛ (55 /)فصلت ائأتیِا طَوأعاً أ

ها بعه از  لقـت زمـین اسـت و  و زمین نقل شه  که تفسیر اول آیه این است که آفرینش آسمان
دوم ترجیح داد  شـه  و  تفسیر دوم این است که  لقت آسمان قبل از زمین است  در ادامه وجه

تمـافات علمـی کبـا اکـه  این تونه بیان شه  کـه وجـه تفسـیری دوم تذشـته از دلیل ترجیح این
فرمایه:  چنین میه در سور  نازعات کچرا ؛ ز موافقت داردیگر قرآن نیات دیتر است با آ هماهنگ

 کها ماءُ بنَاها  رَفَنعَ سَنمأ مِ السَّ
َ
شَدُّ خَلأقاً أ

َ
أَ أ تُ نأ
َ
 أ
َ
نرََ  هُنحاها   وَ أ خأ

َ
طَنَ  لَلهَنا وَ أ أْ

َ
فَسَنوَّاها  وَ أ

أَ  نأعنامِک
َ
أَ وَ لِْ رأساها مَتاعاً لکَ

َ
ِبالَ أ
أ
رََ  مِنأها ماءَها وَ مَرأعاها  وَ الْ خأ

َ
َْْاها  أ دَ ذلکِ  رأضَ بَعأ

َ   الْأ
هـا  هن چممهین و جوشیه تسترش زمکسازد  ات به  وبی روشن میین آیا(  33ـ21 /)نازعات

ر ک: ) ها صـورت ترفتـه اسـت نش آسـمانیی، همه بعه از آفـریش در تان و مواد غذایهایپ و
 (  812ـ818/ 51همان، 

 بررسی و تحلیل
ز بـه آغـاز  لقـت و یـه فوق نیدر مقابل این نظر بر ی در تفسیر علمی آیه قاال هستنه که آ

به صحیح که نظر صاحب تفسیر الامثل  ن اشار  داردیت زمکرات آسمانی از جمله حرکت کحر
ت کـیهـور در حر»رسه زیرا هماهنگ با سیاق است و از سویی اتـر آمـهن بـه معنـای  نظر می

 بایه به چنه لازمه ملتزم شه:؛ باشه« حسی و انتقالی
چون آسمان نیـز بـا ایـن وصـف ؛ آسمان هم بایه حرکت حسی و انتقالی داشته باشهـ   اول

 تردد؟ کنه؟ دور چه چیزی می صورت، آسمان چگونه حرکت می بیان شه  است  در این
این پرسش در پاسخ به سخن  های متعـال اسـت، پـس حرکـت، حرکـت حسـی و دوم ـ 

 انتقالی به سوی  های سبحان است معنا نهراد!!
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 قرینه قرار دادن روایات دو ـ 

در تفسـیر آیـات علمـی در این تفسیر در موارد فراوانی از روایات  به عنوان قرینه منفصـله   
 شود   هایی از این موارد اشار  می استفاد  شه ، که در ذیل به نمونه

 الف( اثبات نیروی جاذبه زمین 

ِیالُله در این تفسیر در ذیل آیه  نهَنا...  الَّّ ماواتِ بغَِیرِ نَمَندٍ ترََوأ  (  بعـه از2 )رعـه/ رَفَعَ السَّ
کنه، برای تاییه تفسیر دوم که مرتبط با نیروی  مطرح میمفسر دو وجه تفسیری در ذیل آیه که  این

نمایه  در این روایت حسـین بـن  الـه  استناد می جاذبه زمین است، به روایتی از امام رضا
نماءِ ذاتِ    هاونـه فرمـود کـه  این پرسـیهم، از امام ابـی الحسـن الرضـا»تویه:  می وَ السَّ

ُبُک
أ
هاسـت( یعنـی چـه، فرمـود: ایـن آسـمان  ( )سوتنه به آسمان که دارای را 1)ذاریات/ الْ
توانه را  ارتباطی  تویه: عرض کردم چگونه می حسین بن  اله می؛ هایی به سوی زمین دارد را 

سـتون اسـت، امـام فرمـود:  ها بـی فرمایـه آسـمان با زمین داشته باشه در حالی که  هاونه می
عجیب »؛ «بِغَ اِاعَمَدٍاتَاَیْنَهف؟اقلتابلى،ا قفهاثماعمدایاتکنالااتاینهفاا سالتلَّ اوق هسبلفنالتلَّ ،اأت»

فرمایه: بهون ستونی که قابـل ممـاهه  باشـه؟ مـن عـرض کـردم آری،  است، آیا  هاونه نمی
/ 2: 9323تفسـیر قمـی، )قمـی،  «بینیـه هایی هست و لیکن شما آن را نمـی فرمود: پس ستون

الله مکارم شیرازی این آیه با توجـه بـه حـهیثی کـه در تفسـیر آن وارد شـه   آیت (   از نظر328
است، پرد  از روی یک حقیقت علمی برداشته که در زمان نزول آیات، بر کسـی آشـکار نبـود  

(  هم چنین بـرای 921ـ911 :9385قرآن و آ رین پیامبر، همو، ؛ 321/ 1همان، )ر ک:  است
)ر ک: مکارم  کنه در این زمینه استناد می یگری از حضرت علیتاییه این تفسیر به حهیث د

هی التنه مالتفىا ىالتیمفءامدلئنامثلا»( که حضرت فرمود: 331/ 1 :9429الامثل، شیرازی، 
این ستارتان آسمان شـهرهایی »؛ «لتمدلئنالتیحا ىاللارضاماب طةاکلامدونةالتىاعم دامنانو ر

ر شـهری بـا شـهر دیگـر بـا سـتونی از نـور مربـوط شهرهای روی زمین که هـ چون همهستنه، 
   (298ـ291/ 2: 9323تفسیر قمی،  قمی،«)است

  بررسی و تحلیل
امـا بایـه اثبـات شـود ؛ این بیان  برای تبیین کیفیت وضعیت کرات آسمانی سودمنه اسـت

زیـرا ؛ اسـتسخن اول مسأله  در آیه همان کرات است، در حالی که این« لتیمفیلت»منظور از 
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رأضِ الُله  بسا بتوان ادعا کرد با توجه به آیات دیگر ماننه چه
َ ِی خَلقََ سَنبأعَ سَنماواتٍ وَ مِننَ الْأ الَّّ

اسـت و روشـن اسـت کـه « سماوات سـبع»همان « سماوات»( منظور از 52)ط ق / مِثألهَُن
بعیه مگر آنکه عهد هفت را بر کثرت حمل کنیم که ؛ تعهاد کرات آسمانی بیش از هفت تا است

ن است، منظور از عهد هفت، کتویه: مم می سور  ط ق 52است  در تفسیر الامثل در ذیل آیه 
ثرت آمه  است، به طور کر آن تا  به معنی یه و غیر در قرآن مجین تعبیرا ایز؛ ثرت باشهکهمان 

 ن منظـور از هفـت آسـمان ویـست  بنا بر ایافی نکاوری یا را هم بیم اتر هفت درییتو مثال می
ن است  اما اتر عـهد هفـت یراتی ممابه زمکب آسمانی و کواکر یثکم و ین، تعهاد عظیهفت زم

 شـشه یـشود، و بـا توجـه بـه آ م، مفهوم آن وجود هفت آسمان مییرا برای" تعهاد" و شمار  بهان
نأیا بزِِینَةٍ الأکواکبِ ه: یتو ه میکسور  صافات  ماءَ الدُّ ینَّا السَّ َْ )آسـمان  یکآسمان نزدما »؛  إنَِّا 

م و علم و دانش ینیب ه آنچه ما میکشود  روشن می« میهینت بخمیب و ستارتان زکواکاول( را با 
گـر یارات، شش عالم دین سیورای ا بمر به آن احاطه دارد همه مربوط به آسمان اول است، و ما

/ 51: 5125الامثـل، )ر ک: مکـارم شـیرازی،  رون اسـتیـه از دسترس علـم مـا بکوجود دارد 
شـود، منظـور از  هم استفاد  می تونه که از بیان امام رضا از سوی دیگر، همان؛ (231ـ213

تنهـا مسأله  صرفا کرات نیستنه  از این رو، بر فرض قطعی بودن جاذبه یاد شه ، این« سمفیلت»
 ها جمع است و شامل همه آسمان« سمفیلت»چون یاهر که  این نتیجه است « عمد»مصهاقی از 

پس عمه در هر عالم به تناسـب آن اسـت و چـه ؛ است« عمد»صفت برای « تاینهف»شود و  می
 همان جاذبه باشه « عمد»بسا در آسمان اول، مصهاق 

 ب(  منظومه شمسی جزیی از کهکشانی بزرگ 

نقل کرد  که  اول سور  انمقاق روایتی از حضرت علی تفسیر الامثل در ذیل آیه نویسنه 
ر یـشمسـی جزیـی از کهکمـانی بـزرگ اسـت  ام روایت این است که منظومـه مهلول التزامی

تأ تفسـیر در  مؤمنان علی أشَنقَّ نماءُ ان لنهوفاتنشومامونا»فرماینـه:  ( می9 )انمـقاق/ إذَِا السَّ
(  بـر  82/ 55 :9413بحـارالانوار، )مجلسی،  «شود ها از کهکمان جها می آسمان»؛ «لتمهاة

شـود، و  کنیم از کهکمان جها می قیامت کواکبی را که ما مماهه  میطب  این حهیث در آستانه 
ای از  معنـای روایـت ایـن اسـت کـه عـالم مجموعـه بنابراین لازمه؛  ورد ینظام عالم به هم م

ری نیـز یها و ستارتان اسـت  کهکمـان را  شـ ای از منظومه مان مجموعهکهکها و هر  مانکهک
از آن به قهری از مـا   طرن یکها و ستارتان است، که  ومهماننهی از منظ  ر یم و دایمجموعه عظ
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م، ولی در واقع مجموعـه نقـاط نـورانی ینیب ه مییه ستارتانش را به صورت ابری سفکدور است 
)ر ک:  ت اسـتیـاست سـتارتانش قابـل ر  یکه به ما نزدکبه هم است  اما آن طرفش  یکنزد

 (  85/ 1 :5831م قرآن، پیاهمو، ؛ 17/ 23: 5125الامثل، مکارم شیرازی، 
 ج( اثبات زوجیت هر چیزی در عالم 

أَ  وَ مِنأ کل شَ  در تفسیر الامثل در ذیل آیه    ِِ لعََلَّکن وأجَ َْ نا 
 )ذاریـات/ تنَذَکرُون  ءٍ خَلقَأ

)ر ک: مکـارم شـیرازی،  استناد شـه  ( برای اثبات زوجیت اشیاء به حهیثی از امام رضا41
اشیاء جهان را متضاد آفریه ، تا روشـن شـود »( که حضرت فرمودنه:924/ 91: 9429الامثل، 

برای او ضهی نیست، و آنها را با هم قرین سا ته، تا معلوم شود قرینی بـرای او نیسـت، نـور را 
ضه یلمت، و  مکی را ضه تری، و  مونت را ضه نرمش، و سرما را ضه ترما قـرار داد ، در 

د  و موجودات نزدیک بـه هـم را از هـم جـها نمـود  تـا ایـن عین حال اشیاء متضاد را جمع کر
یَامِونْا»  جهایی دلیل بر جها کننه  و آن پیوستگی دلیل بر پیونه دهنه  باشه، و این است معنـای

اشَى کمْااکلِّ  حـویزی،؛ 221/ 4: 9413بحـارالانوار، )مجلسـی،  «« تَویَکاُینااءٍاخَلَقْنفاَ یْجَ نِاتَعَلَّ
   (13/ 5: 9495نورالثقلین، فیض کاشانی، ؛ 931/ 5: 9495نورالثقلین، 

 های قطعی علمی در تفسیر علمی ضرورت اکتفا به یافته. 5

دو ترو  در تطبی  آیات قرآن بر اکتمافات علمی را   طـا شیرازی الله مکارم  از دیهتا  آیت
سلسـله  یکن تناسب بر یمترکات قرآن را با یه آکترو  اول افراطیونی هستنه ؛ را در پیش ترفتنه

در ؛ انه ی قرآن نمود ین را   همتی به شناسایانه و به تمان  ود از ا رد ک  یات علمی تطبیفرض
ر و تحـول هسـتنه و ییـوسته در حـال تغیات علمی پیاشتبا  بزرگ است، فرض یکن یه اکحالی 
مور متحـول و سلسله ا یکت ثابت بر یواقع یک  یاز این رو تطب؛ ت ثابت استیواقع یکقرآن 

شود  اما ترو  دوم کسانی هستنه کـه  ن محسوب نمییعلم و د  ر منطقی نیست و  همت بهیمتغ
م مساال علمی را هر قـهر مسـلّم یچ وجه ح  نهاریه ما به هکانه و معتقهنه  مود یط را پیرا  تفر

تعصـب و ن یـدر حـالی کـه ا؛ میی  نمـایح باشه تطبیات قرآن هر قهر روشن و صریباشه، بر آ
(  511ــ513 :5831قـرآن و آ ـرین پیـامبر، )ر ک: مکـارم شـیرازی،  ل استیدل جمودی بی

سپس در تبیین روش صحیح تفسیر آیات علمی بر این عقیه  هستنه که مسـاال و علـوم قطعـی 
)ر ک: مکـارم  توانه به عنوان مبنایی برای تفسـیر باشـه صه در صه به اثبات رسیه  و حسی می

 ( 518ـ511/ 3 :5831قرآن، پیام شیرازی، 
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رو از دیهتا  صاحب تفسیر الامثل  اتر مطلب علمی ثابـت نمـه  و در حـه فرضـیه  از این
باقی مانه  و یا بین متخصصان آن علم ا ت ن شهیه در آن زمینـه واقـع شـود، بایـه از نسـبت 

ِی خَلقََ سَنبأعَ سَنماواتٍ وَ مِننَ الُله ات دادن آن علوم به قرآن پرهیز کنیم  برای نمونه در ذیل آی الَّّ
نَّ 
َ
لمَُنوا أ رُ بیَننَهُنَّ لَِعَأ مأ

َ لُ الْأ رأضِ مِثألهَُنَّ یتنََََّ
َ ینَّنا ( و 92 )طـ ق/ ءٍ قنَدِیر کل شَ   عََ الَله الْأ َْ إنَِّنا 

نأیا بزِِینَةٍ الأکواکب ماءَ الدُّ آیات در مـورد  ( بعه از ذکر وجو  و احتمالات علمی4 )صافات/  السَّ
نویسه: امکان دارد با پیمرفت علـم و دانـش  می« هفت آسمان و تزیین آسمان دنیا با ستارتان»

)ر ک: مکارم  ر ما قرار تیردبمر در آینه  اط عات بیمتری دربار  تفسیر این تونه آیات در ا تیا
سوم سور  روم و بیست و  در ذیل آیه چنین هم(   183/ 53؛ 231/ 51: 5125الامثل، شیرازی، 
تویـه و بعـه از مطـرح  ها و تاثیرات  واب بر روح و بهن سـخن می نبأ تنها از ویژتی نهم سور 

 واب از پهیههای روحی تویه:  عامل ایجاد  واب می کردن نظریات علمی مختلف در زمینه
/ 51؛ 137و  133/ 52همـان، )ر ک:  برای ما روشن نمـه  اسـتمختلف آن  زوایای است که

(  از این رو با در نظر ترفتن این قاعه  تبیین بر ـی از وجـو  اعجـاز آمیـز و تبیـین آیـات 821
عـی، ینمایـه و معتقـه اسـت کـه هـر قـهر علـوم طب علمی را منوط به پیمرفت علم و آینـه  می

وی اکـ شناسـی و روان ولو ی، روانیزیح، فیشناسی و علم تمر وانیشناسی، ح ا یشناسی، ت نیزم
ات یـتـی از آیآ یـکه هـر کـشـود  مف مـیکن ینش زمیبار  آفرای در ، عجااب تاز کنه پیمرفت

الامثل یعنـی احتیـاط در بر ـورد بـا  نویسنه این روش  ( 117همان، ) عظمت  هاونه است
بـه ؛ ات اسـتیـات و روایه آکیعق  و مورد تأ هیموارد ممکوک و غیر قطعی مقتضای عقل، رو

مف مراد واقعی براساس مستنهات و کان مفاد استعمالی و یبه در مرحله یر بایعبارت دیگر تفس
روش تفسـیر قـرآن، )ر ک: رجبـی،  ردیا علمی( انجام تیا به منزله قطعی )علم یشواهه قطعی 

 ( 511ـ511 :5838

  نتیجه
اصول و قواعه تفسیر علمی در ذیل آیـات علمـی، در راسـتای تـروی   مثل با ارااهتفسیر الا

 تـوان  می بـا کنکـاش در ذیـل آیـات علمـی ایـن تفسـیر؛ اسـت موثر بود تفسیر علمی صحیح 
تفسیر علمی به  ضرورت در نظر ترفتن ههن قرآن، حقیقی دانستن زبان قرآن، محهویت تستر 
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های طبیعی و علوم تجربی، لزوم تفسیر علمی قرآن براساس قواعـه تفسـیر را  آیات بیانگر پهیه 
از جملـه قواعـه تفسـیر علمـی  چنـین هماستخراج نمـود  به عنوان مبانی تفسیر علمی صحیح 

صحیح که  مفسر در ارااه تفسیر علمی مه نظر قرار داد ، توجـه بـه معنـای حقیقـی کلمـات در 
های قطعـی  اکتفـا بـه یافتـه ؛ در نظر ترفتن  قواعه ادبیات عرب در تفسـیر علمـی؛ عصر نزول

البتـه ؛ لفظی اعم از آیات و روایات اسـت سیاق و قراان ناپیوسته علمی، ضرورت توجه به قرینه
بنهی مفسر به این اصول و قواعـه در تمـام آیـات علمـی از  لازم به یادآوری است که میزان پای

 ای دیگر است   این نوشتار  ارج و نیازمنه مقاله حوصله
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